
 

 (استعاره رهایی بخشیساحت افشاگرانه علم )

 سمکو برزیده

 واقع امور فعلی وضعیت به انفعالی دادن تن با تعارض در این و ، کند باز ممکن امر برای فضایی که است این اتوپیا خطیر رسالت

 تغییر توانایی همانا که کند،می اعطابه او  یاتازه ییو توانا کندیبشر غلبه م یعیسکون طب بر  که است نمادینی تفکر اتوپیا. است

 .است انسانی جهان مداوم شکل

 جستاری درباره انسان ،ارنست کاسیرر

۱. 

که در بالا نقل شد.  است «کاسیرر»همین جمله  شکیبتغییر اکتفا کنم،  دربارهاگر بنا بود تا به گفتن یک جمله 

 قرار گیرد. موردتوجهعزیمتی است که از تفکر اتوپیاباورانه باید  هنقطآن رورتاً ضایجاد فضایی برای امر ممکن، 

شکلی داوطلبانه به خود  ،خویشتن شکسته شوند و مرجعیت یرهای به تقصقیمومیتیخی که در آن سیری تار

به آینده است و هستی اجتماعی  و موکول معطوف البته باید اذعان داشت که در اغلب موارد امر مطلوب، بگیرد.

چگونگی اکنون مبذول داریم. این امر ممکن نیست، مگر با رجوع به را به  توجهمانکند حکم میما 

 زند.مان را رقم میجمعی های تاریخی و اجتماعی که سرنوشتِموقعیت

که موجب ایجاد شکاف در  بپردازم به شرایطی در یک تحلیل تجریدی کنمدر پس طرح این مقدمه، سعی می

توتالیتاریسمی اقتدارگرایانه  هر نوعشود. نخست باید در نظر داشت که های توتالیتر و یا اقتدارگرا میحکومت



ای که باید به آن اشاره شود این است که استفاده از ها توتالیتر نیستند. دومین نکتهاما همه اقتدارگرایی ،است

های نمونه چراکهشود. آرمانی است که ممکن می هایتنها در معنای وبری آن و با توسل به سنخ یمیمفاهچنین 

ای جز توسل به ایجاد فهمی مشترک از مفاهیم چارههای آرمانی مطابقت ندارند و برای عینی نعل به نعل با سنخ

 های فکری و زبانی وجود ندارد.این قابلیت

حقیقت متصلب  نظام ی یکگیربرند که موجب شکلمشخصی بهره می هاییدئولوژیاهای توتالیتر، از حکومت

گسترده و فراگیر  یاگونهبهکنند، های مختلف ایجاد میدر پیوندی که با عرصهها د. این ایدئولوژیشوو تنگ می

گیرند. ای هژمونیک به خود میکه بتوانند جامعه را مورد فراخوان قرار دهند، جنبهشوند و برای آنتعریف می

کند گیرد در تمام امور مداخله میشکل می خواهانهیتتمامبینی یا ایدئولوژی حقیقتی که در پس یک جهان نظامِ

و واحد به نظر  یکدستحقیقت بسیار  یکرهپدهد. انتشار می انکاریرقابلغائت خود را از حقیقت به شکلی و قر

 .آوردیدرمرود و علم را نیز به انحصار خود فراتر میو سیاست رسد و از حوزه فرهنگ می

تر رژیم حقیقت، خود را . چراکه پیشگرددیبازمنقص و کاستی به نظام حقیقت و طبقه حاکم  هرگونهبنابراین، 

ها و مسائل به وجود ول تمام کژکارکردیحضور دارد تحمیل کرده است و مسئ جاهمهیک امر فراگیر که  مثابهبه

سو با روایت خود عطوف به تولید علمی همم ،و تلاش قدرت ه نهاد علم گره خوردهنهاد سیاست ب آمده است.

در ساحت نهاد  فقط علوم دقیقه است ازجملهسان، اشتباه و خطا که بخشی از تمام علوم، از جهان است. بدین

شود که ناشی می ازآنجاکشد. این اتفاق دهد، بلکه تمام نظام حقیقت موجود را به چالش میعلم روی نمی

؛ ای را به جان بخرده اندازه لازم گسترانیده است تا هزینه هر خطایی در هر حوزهخود را ب از اینیش پحقیقت 

بایست به کمک و قدرت که می در ابتدای امر ناخواسته بوده که این اتفاق ینجاستا توجهقابلاما نکته 

 شود.یها بدل مو مرجع کاستی هاناخودآگاه به محل تلاقی بحرانکرد، اش مشروعیت کسب میایدئولوژی

۲. 



تواند به قدرت خدمت کند و به ابزاری برای اعمال علم میزدایی شده است. سوناکنون از عرصه علم نیز اف 

ها و منافع گروهی و طبقاتی سامان بیابد و در راستای تحکیم فرضسلطه بر جامعه تبدیل شود. یا بر اساس پیش

در  همچنانتواند داعیه اعتبار عینی را ، ویژگی اصلی آن میوجودینباااجتماعی عمل کند. -روابط نابرابر طبقاتی

ر واقع، بلکه به علم نه به مطابقت با امبار اعتبار اما این؛ زنده نگه دارد و محل ارجاع قرار دهد یتوجهقابلسطح 

میدان  خصلتی که دارد واسطهبهکند؛ میدان علم عنوان می بوردیوور که ط. همانگرددیبرم شناسا خود فاعل

های مختلف ها در وضعیتشود تا احکام و گزارههای میدان علم باعث میبازنگری و تأمل مداوم است. ارزش

علم کماکان اعتبارش را حفظ  روینازا، مورد بازنگری و نقد قرار بگیرند. معرفت های متنوعِجریان واسطهبهو 

 سازد.می برملابر منافع گروهی را های ارزشی و مبتنی های پنهان، قضاوتکند و انگیزهمی

۳. 

ت پیشینی بحران را به هستی خود گره زده و مسئولی طوربهفراروایتی راستین،  عنوانبهایدئولوژی با بسط خود 

 واسطهبهکه در عمل  ینجاستااما تراژدی ؛ متوجه خود ساخته است را گوناگون هایوجود آن در عرصه

گیرد. تطهیر به کار می« کل»فرآیند تطهیر  مثابهبهدهد و مکانیسم فرافکنی را اش ادامه میسازی به زیستبحران

نیز، دور انداختن این  کارراهچسبند. به آن نمیگیرند و در کل جای نمیکل از اشتباهات اجزا و عناصری که 

به جهان خارج  وابستهو گاه  اندقت پا به میان گذاشتهدار کردن حقیگاه برای خدشههای پوسیده است که دندان

 که همانا جهان دشمنی است. از دایره ایدئولوژی هستند

زیستی، های محیط که بحران آنجا کند.اعتبار میاما چنین روندی، در بزنگاهی تاریخی بازی حقیقت را بی

، ادامه حیات انسان و رودیمفراتر ه سیستم ب از ایفای دین نسبت آیند و مسئلهاقتصادی و سیاسی به میان می

تواند بدل به کنشگری شود که وضعیت می تعقل ترمعنای کلیعلم و در  ،آیدیدرماش به تعلیق کرامت و آزادی

 تر روشن شود:تواند بیشاین اتفاق در قالب یک مثال می کند.را پرابلماتیزه می



های اتمی شود. حادثه در یکی از نیروگاهمواجه می خطیر ایمسئله باچف، اتحاد جماهیر شوروی بادر دوره گور

ناگفته پیداست که تهدیدی عظیم شود و ای منفجر مییک راکتور هستهدهد. این کشور به نام چرنوبیل رخ می

های دیگری از جهان را با خطر جدی کند و در صورت عدم مهار، کل اروپا و حتی بخشبرای بشریت ایجاد می

از مقامات  های اقتدارگرایانه درستی انتقال اطلاعاتگونه که قابل حدس است، در حکومتهمانکند. رو میبهرو

ای ، همچنان عدهآمدهپیش اضطرارِ  باوجود گیرد.صورت نمی اصلاًو یا  است پایین به شورای حاکم یا بسیار کند

راوی  ،قدرت یجابه. در این وضعیت علم هستند شانیبالادستپنهان کردن عمق فاجعه از مقامات  درصدد

عمل کند. همین علم در اردوگاه  ماجرا پرده بردارد و به نفع عموم و سعی دارد تا از واقعیت شودیمحقیقت 

به بیان  چراکهمسبب به وجود آمدن این اوضاع است.  جهتینازا مقابل با ایدئولوژی پیوند خورده است و

دهد. البته نباید از هاست که به علم جهت میردهای ما انسانها و رویککند، بلکه ارزشهایدگر علم فکر نمی

 هایی چون اعتبار دادن به نقد و بازنگری نیز باشد.تواند مبنایی برای ارزشاین نکته غافل شد که علم می

کند و نبرد دوم آن برای افشای موانع آزادی در ار میفاجعه را آشک یگروهدرونبا این اوصاف علم در نبردی 

مدام  در نظامی که« حقیقت راوی»یز بسیار سنگین است، چراکه . بهای آن نگیردیدرمسطحی جهانی 

 نفع یک نظام های متکثر را بهحقیقت یندگانگوتا  ایجاد کرده است یپردازدروغو وزارت کند می یپردازدروغ

و بحران  اندازدیمترتیب علم بر پیکره واحد حقیقت ترک کنشگری سیاسی است. بدین شد؛انقیاد بکبه حقیقت 

 ینجاستاکند. پرابلماتیزه میآورد، که حقیقت مطلق را به زبان میاین واسطهبهدر یک وضعیت استعاری و نه را 

دهد. از سوی دیگر، ر میشود و شرایط امکان بحران را مورد پرسش قراکه علم در قامتی افشاگرانه ظاهر می

بر جای نگذاشته است و اعتبارش  استقلالشکند اندک امکانی برای حفظ بازی می یدئولوژیاعلمی که در زمین 

شکست ایدئولوژی است و دیگر  عنوانبهبنابراین شکست علم ایدئولوژیک ؛ گیردرا از اعتبار ایدئولوژی می

و مسئله به  است ایدئولوژی پیامد ،اش را انجام دهد. بحرانهمیشگیکارکرد  ،تا مکانیسم فرافکنیمجالی نمانده 

به  از آن ،خود هایوشتهن آخریندر  فوکوای که همان مسئله شود.ران بازگردانده میشرایط حصول بح

 کند.در تعامل معرفت و قدرت یاد می یجادشدهاهای امکان



۴. 

آید. خورد و دیگر توانایی توجیه اقتدار را ندارد، بحران مشروعیت به وجود میایدئولوژی ترک می کهیهنگام

های عمومی خود بحران مشروعیت در پی خود بحران انگیزه را نیز به همراه دارد و نظام اقتدارگرا در فراخوان

در شوروی  آنچهشوند )چار فروپاشی میخواه و اقتدارگرا یا دهای تمامیتبر این اساس حکومتماند. ناکام می

 مشاهدهقابلبرای این شق در خاورمیانه  یتوجهقابلهای د )مثالنروروی داد( و یا به سمت میلیتاریسم می

 است(.

خواهم به د. اکنون میشوابوسی برای مردمان بدل مینقطه پایان تاریخ به ک مثابهبهترتیب رویای اتوپیا بدین

 فهمقابلایجاد فضایی برای امر ممکن  مثابهبهتأکید کنم اتوپیا تنها  مشخصاًو  بازگردمبحث  پاراگراف آغازین

پس  انسداد است. یشفراسوای که توانایی بازنگری و تغییر خود را نداشته باشد، است و هرگونه مدینه فاضله

به معنای ایجاد فضایی برای امکان یافتن امر ممکن و توانایی بازنگری است، نه نقشه رهایی و  ینجااتغییر در 

 رفاه همیشگی که خود به زندانی تنگ برای نوع بشر تبدیل شود.


